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»نون خ« این‌بار غافلگیرکننده ظاهر 
شــده، طرح بحث در بافتی منســجم 
و گنجاندن شــوخی‌ها در ساختاری 
خوش‌ریتم به علاوه بــازی هنرمندانه 
با خط‌ قرمزها تــا اینجا »نــون خ« را 
موفق‌ترین کارِ کارنامه سعید آقاخانی 
نشــان می‌دهد تا جایی که واکنش‌ها 

عمدتا مثبت است.
جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون 
درباره این سریال به خبرگزاری فارس 
می‌گوید: آقاخانــی، هنرمندی کاربلد 
اســت و رگ خواب تماشاگر را می‌داند 
و آنچه بــا عنوان فصــل دوم »نون خ« 

ساخته است، در جهت سرگرم سازی 
مخاطب، تولید شده است.»نون خ« یک 
سریال خانوادگی و اجتماعی است که در 
کلام و رفتار کاراکترهایش، از شوخی، 
لودگی و بذله گویی ســودبرده است. 
گرچه شوخی و خندانیدن به هر شکل 
و صورت، یک فیلم یا ســریال را در ژانر 
طنز و کمدی نمی‌گنجاند، لیکن وجود 
آنها در یک سریال تلویزیونی، آن هم در 
شرایط نامساعد اجتماعی کنونی و یکه 
تازی کرونا و ماندن مردم در خانه‌ها، قابل 

تامل است. 
آذین در ادامــه می‌گوید: »نون خ« 

که به گونه‌ای در امتداد تولید پایتخت 
و توجه به رکن خانواده و فرهنگ بومی 
و ملی ساخته شده است، با آنکه به اندازه 
پایتخت -منهای فصل ششــم- جمع 
و جورنیســت، ولی برای خود مشتری 
دارد. »نــون خ« به رغم مضامین خوب 
اجتماعی، خانوادگی و بومــی، با نگاه 
تحلیلی، واقعگــرا و عمیق به ســراغ 
آنها نرفته اســت. در واقع این مقوله‌ها 
دستاویزی بوده‌اند، برای ساختن یک 
ســریال خانوادگی که چاشنی خنده 
هم داشته باشد. چراکه توجه درست به 
فرهنگ، ادبیات، زبان، آیین‌ها، سنت‌ها 

و مناسبات زندگی خانوادگی و اجتماعی 
هموطنان کــرد، نیازمند پژوهشــی 
گســترده، پرداختی خوب، وفادارانه، 

تاثیرگذار و هنرمندانه است.
میثم محمدی هــم  در فیلم‌نیوز 
دربــاره  »نون خ« نوشــت: دورترین 
تصویری کــه از آقاخانــی در ذهن 
مخاطبــان دهــه هفتــاد تلویزیون 
وجــود دارد، نقش ســعید در آیتم 
خان‌دایی‌جــانِ مجموعه »ســاعت 
خوش« است که با لحنی کودکانه در 
کنار نادر سلیمانی بازی می‌کرد. شاید 
کمی دور از ذهن بــود که او را بیش از 
۲۵ ســال بعد در چنیــن جایگاهی 
تصور کنیم که بــا تداوم حضورش در 
عرصه تلویزیون و ســینما جای پای 
خود را به قدری محکم کند که حتی 

در جشنواره فیلم فجر هم بدرخشد.
اما باید این‌ها را فرامــوش کرد و با 
قدرت »نــون‌خ« -هر دو شــماره این 
ســریال- را بهترین مجموعه آقاخانی 
در مقــام کارگردانی دیــد، آن هم نه با 
نگاه کلی و ســطحی، بلکه در قیاس با 
مجموعه‌های مدعیِ این ســال‌ها، هم 
در زمینه فیلمنامه، هم کارگردانی و هم 
بازیگری و جنبه‌های ریز و درشت بصری، 

بسیار یکدست و درست کار شده است.
شــخصیت‌پردازی‌های درست و 
بهره‌گیری از بازیگران ناشناخته‌ای که به 
بهترین نحو ممکن ایفای نقش کرده‌اند، 
اســتفاده به جا و اندازه از لوکیشــن‌ها 

و فرار نکردن از ارائــه تصویر از محیط 
پیرامون که به فضاسازی بسیار کمک 
می‌کند، طراحی لباس و صحنه و ایجاد 
موقعیت‌های کمیک با چاشــنی‌های 
کلامیِ به قاعده، از ویژگی‌های مثبت 

سریال »نون‌خ۲« محسوب می‌شود.
سعید آقاخانی پس از دریافت سیمرغ 
بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم 
»خداحافظی طولانی«، به فصلی جدید 
از دوران حرفه‌ای خود سلام کرده است. 
گام‌هایی سنگین‌تر که او را از سریال‌های 
طنز و آیتم‌های »ســاعت خوش« جدا 
کرد و به یکی از بازیگــرانِ قابل اتکا در 
درام‌های پیچیده و جــدی نیز تبدیل 

کرده است.
حالا در این شب‌ها نورالدین خانزاده 
یکی از بهترین شخصیت‌های سال‌های 
اخیر تلویزیون اســت کــه بی‌تردید 
هیچگاه از دهن مخاطبان دور نخواهد 
شد و آقاخانی باز هم با بهره‌گیری از توان 
بازیگری خود، خوش درخشــیده و در 
این روزهای پرهیاهو اما خالی تلویزیون، 
توانسته اثری قابل تامل  و بدون ادعا را 

ارائه کند.
هوشــنگ گلمکانی، منتقد نامدار 
ســینمای ایران هم در یادداشــتی در 
صفحه اینســتاگرام خود به تمجید از 
ســریال »نون خ« پرداخت و نوشــت: 
»دیشب داشتند می‌رفتند با کسانی که 
چادر کیوان را اجاره کرده بودند مذاکره 
کنند، بلکه بتواننــد آن را پس بگیرند. 

نوری هم طبق معمــول جلو افتاده بود 
و قافله‌ســالار بود. کیــوان در رقابت با 
نوری اعتراض کرد که چرا او جلو افتاده 
و ترجیح می‌دهد خودش برود مذاکره 
کند. نوری با لحنی ساده جواب داد: من 
چال گونه دارم، مردم بهتر باهام ارتباط 

برقرار می‌کنند!
تا چند دقیقه به ایــن دیالوگ بامزه 
می‌خندیدم و حالا هم هر وقت یادش 
می‌افتم نمی‌توانــم از خنده خودداری 
کنم. »نون خ.« پر از این جور دیالوگ‌های 
بامزه با اجرای دوست‌داشــتنی سعید 
آقاخانی در ســاختار و فضایی ابسورد 
است )جلســه بی‌نظیر هیأت داوران 
انارکاران که یادتان هست!(. از دیشب 
خلیل هم که آمد؛ نور علــی نور... حالا 
نخبه‌گرایان محترم هرچه می‌خواهند 

بگویند.«

درنگی در سریال خانوادگی این شب‌های سیما

نونِ تلویزیون در روغن هنرنماییِ سعید آقاخانی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 احتمال بازگشایی سینماها 
از عید فطر

همزمان با آغاز به کار مشاغل کم‌خطر از سی‌ام 
فروردین‌ماه ۱۳۹۹، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشایی 
سینماها همزمان با عید ســعید فطر )۱۵ خرداد( 

شنیده  می‌شود.
موضوعی که قرار اســت روز چهارشنبه سوم 
اردیبهشت در پنجمین جلســه کارگروه بررسی 
آسیب‌های کرونا در سینما بررســی شود. میزان 
و نحوه کمک خانه ســینما به اعضاء نیــز از دیگر 

دستورکارهای این جلسه خواهد بود.
همچنین شنیده می‌شود احتمال از سرگیری 
فعالیت‌های ســینمایی و تولید فیلم‌ها، زودتر از 
بازگشایی سینماها وجود دارد. پیش‌تر در یکی از 
جلسات ســتاد ملی کرونا با حضور رئیس‌جمهور، 
تحلیلی ارائه شد که در آن سهم سینماها در انتقال 

بالقوه کرونا فقط ۰.۰۹ درصد پیش‌بینی شده بود.
گفته می‌شود فیلم‌های کمدی و پرمخاطب در 
بازگشایی سینماها شانس بیشتری برای اکران دارند 
تا هر چه زودتر رونق را به چرخه سینما بازگردانند. 
باید منتظر ماند و دید پس از بازگشایی سینماها، آیا 
مخاطبان از آن استقبال می‌کنند یا همچون چین، 
تماشاچیان ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری 

نسبت به این موضوع برخورد کنند؟
    

سینمای بالکنی، ابتکار شهرداری 
مادرید در مقابله با کرونا

در حالی که شــهر مادرید با بیــش از ۵۰ هزار 
مورد ابتلا به ویــروس کرونا در جایگاه نخســت 
درگیرترین شهرهای اسپانیا قرار دارد، شهرداری 
مادرید در ابتکارعملی جالب، با اکران فیلم از طریق 
نمایشگرهای بزرگ تلاش دارد که شهروندان را در 

روزهای قزنطینه در خانه سرگرم کند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شهرداری شهر 
مادرید با همکاری برخی شرکت‌های فیلم سازی از 
جمله »آمازون پرایم ویدئو« و »اکستریور پلاس« در 
ابتکار عملی با تعبیه کردن صفحه نمایشگرهای ال 
ای دی غول پیکر روی کامیون‌های مجهز به سیستم 
صوتی قدرتمند، در برخی از میدان‌های اصلی شهر 
این امکان را برای شــهروندان فراهم کردند که به 
صورت رایگان از پنجره‌ها و بالکن های منازل خود 
به تماشای فیلم ها و سریال های مختلف بنشینند. 
»بگونیا بیاسیس« معاون شهردار مادرید اعلام کرد: 
این اقدام شهرداری که »سینمای بالکنی« نامگذاری 
شده است، با هدف سرگرمی مردم و راحت تر تحمل 
کردن روزهای قرنطینه و شــرایط انزوای خانواده 
ها صورت گرفته است. طبق اطلاعات شهرداری، 
اکران فیلم ها کــه از ۱۳ آوریل )۲۵ فروردین( آغاز 
شده، هر شــب راس ســاعت ۲۰:۴۵ تا ۲۴ آوریل 
)پنجم اردیبهشت( در همه ۲۱ محله مادرید ادامه 
خواهد داشت. شیوع کرونا و آمار جانباختگان این 
ویروس در هفته های ابتدایی به قدری شــدیدی 

بود که شهرداری چهر روز عزای عمومی اعلام کرد.
    

اقدام خیرخواهانه سلمان‌خان

سلمان خان بازیگر مشهور سینمای بالیوود در 
نظر دارد از ۲۵هزار خانواده کم درآمد و بی بضاعت 
حمایت کند. وی در ایــن خصوص اعلام کرد: طی 
مدت اجرای قرنطینه عمومی یعنی ۲ماه به هر کدام 
از این خانواده ها مبلغ ۳هزار روپیه هندی پرداخت 
خواهد شد. سلمان خان تصریح کرد: مردم هند با 
مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل شیوع کرونا 
کارگران روزمزد نمی توانند فعالیت اقتصادی داشته 
باشند. این ستاره بالیوود اضافه کرد: امیدوارم کمک 
من بتواند باعث کمتر شدن مشکلات خانواده های 

بی بضاعت شود.

پرده نقره‌ای

آبان نامجو

عرضه »ماجرای نیمروز، رد خون« در شبکه نمایش خانگی 
دوباره بحث‌ها درباره مقوله مستندنماییِ آثار مهدویان را داغ 
کرده. پیش از این و در زمان اکران فیلم، یاددداشتی مفصل‌تر 
از آن چه که حالا پیش روی شماســت درباره‌اش نوشتم، این 

نسخه‌ای کوتاه‌تر از آن یادداشت است.

مســاله‌ی »ماجرای نیمروز رد خون« از یک عکس 
شروع می‌شود، عکسی از سیما همسر افشین. افشین 
یک مامور رده بالای امنیتی است ، سیما اما در اردوگاه 
گروهک رجوی قرار دارد. نیمــه‌ی اول فیلم متعلق 

به افشین اســت، کاراکتری کم‌هویت و سردرگم و 
ســرگردان که حتی تیپ هم نیست، یعنی اگر 

فرض بگیریم کمال یک هجو یا کاریکاتور از 

یک عنصر انقلابیِ تندرو هست، افشین آن هم نیست و اصلا 
مشخص نیست دقیقا قرار است چه چیزی را در داستان پیش 
ببرد، به جای او می‌شد هر کسِ دیگری را قرارداد و آب هم از آب 
تکان نمی‌خورد. این جمله یعنی اینکه طراحی شخصیت افشین 
ضعف فاحش دارد و در جهان نیمه‌ی اولِ فیلم اساسا این 
بزرگترین ایراد است. برخلاف ماجرای نیمروز یک، اینجا 
روابط میان امنیتی‌ها خیلی گُل و بلبل نیست و کمی 

آدم‌ها کارکردگرایانه‌تر رفتار می‌کنند. 
از آن فضای پر انُــس و الفت و مرام‌محورِ 
امنیتی‌ها در روزهای ابتدایی پس از انقلاب 
خبری نیست و گذشت یک دهه از انقلاب 

و زمختیِ جنگ آن‌ها را آدم‌های دیگری کرده. صادق خیلی 
بیشتر از قبل در خدمت هدف رفتار می‌کند و تلخ‌تر و عبوس‌تر و 
سیاه‌تر است، کمال که طراحیِ غیرواقعی دارد، مسعود اما همان 
مسعود است. این‌ها همه باعث می‌شود که آدم‌های امنیتی این 

بار برخلاف نسخه‌ی قبلی خیلی همدلی برانگیز نباشند.
در نیمه‌ی متعلق به ســیما و گروهک رجوی اما داستان 
کمی متفاوت است. اینجا سیما که در جنگ علیه عراق، اسیر 
شده، برای فرار از بعثی‌ها به رجوی‌چی‌ها پناه برده و حالا هدف 
بزرگش بازگشت به تهران و دیدار دوباره‌ی فرزندش است. فیلم 
در این نیمه پازل را درست چیده اما در پرداخت سبعیت گروهک 

رجوی کمی کلیشه‌ای و قابل پیش‌بینی عمل می‌کند. 

عرضه »ماجرای نیمروز، رد خون« در نمایش خانگی

ماجرای افشین، ماجرای سیما، مساله ایران

ایمان عبدلی

دقایق ابتدایی »خروج« خبر از بهترین کار چند 
وقت اخیر حاتمی‌کیا می‌داد، اما ای کاش فیلم در 
همان دقایق ابتدایی می‌ماند. فیلم هر چه جلوتر 
می‌رود در شیبی نزولی از یک اثر بصری قدرتمند 
رفته رفته تبدیل به یک مقاله سیاسی و اجتماعی 
می‌شود. انگار فیلمســاز از جایی به بعد حوصله 
نمی‌کند یــک هنرمند ظریف باشــد و ترجیح 
می‌دهد یک بولتن‌نویس عصبی و در عین حال و با 

عرض معذرت پوپولیست بماند.
من در اینجا شاقول را کارهای خود‌ِ حاتمی‌کیا 
می‌گذارم. از کارگردانی که آثاری چون »آژانس 
شیشه‌ای« و »به رنگ ارغوان« را در کارنامه‌اش 
دارد، توقع مــی‌رود برای پیشــبرد روایتش به 
مفصل‌های روایی قدرتمندتری دست بیاندازد. 
داستان »خروج« اما سرشار از بازی‌‌گوشی‌های 
نمادین و عناصر تیپیکال اســت. جدا از این که 
چنین ســینمایی اصولا کهنه و دِمُده اســت با 
چنین فضایی در واقع فیلمساز با استفاده از  پیش 
زمینه‌های ذهنی مخاطب است که فیلم را جلو 
می‌برد. رحمت بخشی که هنوز هم جلوه دیگری 
از حاج کاظم است را هیچ تماشــاگر غیرایرانی 
درک نخواهد کرد. پیرِفرزانــه‌ی قبا بر دوش که 
حالات عاطفی‌اش در کمینه است، همان کعبه 
آمال فکری تیپ حاتمی‌کیا‌چی‌هاست. مردی به 

قاعده که قرار است اکسیر شفابخش تمام دردها را 
داشته باشد و با عصای موسی سِحر کند و پرچم 

اعتراضش هم زمین نیفتد.
او عنصر اساســی درام اســت و قرار است هر 
کنشش پیش‌برنده روایت باشد، تمام آدم‌های 
پیرامون او که در تریلر جاده‌ای »خروج« همراه 
می‌شوند، تیپ‌هایی هســتند که یک جایگاه را 
نمایندگی می‌کنند، پس تمام رفتارهایشان قابل 
پیش‌بینی‌ســت. »ملا آقا« تیپی از یک روحانی 
خوش‌دل و در قرائتی رادیکال‌تر حتی ساده‌دل 
است که مقبولیت اجتماعی دارد و مورد احترام 
است اما لزوما نمی‌تواند پیش‌قراول باشد، او چند 
موضع متضاد می‌گیرد و در نهایت برای مذاکره با 
رئیس جمهور به دلیل آن که او هم روحانی‌ست به 
عنوان گزینه مطرح می‌شود! چون روحانی زبان 

روحانی را بهتر می‌فهمد.
میکائیل که رئیس شورای روستاست اما آدم 
اهل مذاکره است و در سکانس خطابه‌ی فماندار در 
میانه‌ی مسیر او به اهمیت مذاکره تاکید می‌کند! 
او را تیپی ترسو و اهل معامله می‌بینیم که اگر چه تا 
انتهای مسیر همراهی می‌کند اما همراهی‌اش هم 
از سرِ ترس و مصلحت است و اعتقادش از همان 
اول بازگشت به روستاست. او اعتماد به نفس کافی 
ندارد و چند جایی هم از طرف همرزمانش مورد 
کنایه و طعنه قرار می‌گیرد. اشاره‌ها شما را احتمالا 
 به یاد مابه‌ازاهایی در دنیای سیاســت می‌اندازد!

مهربانو که یک مادر شهید هم هست و وجودش به 
نوعی رگه‌ی عاطفی و احساسی فیلم »خروج« را 
زنده نگه داشته، از تیپ زن‌های قدرتمند و لجباز 
و پایداری است. تفکر نزدیک به حاتمی‌کیا زن را 
این گونه می‌خواهد. مشابه کاراکتری که مریلا 
زارعی در »بادیگارد« داشــت. در حاشیه مردان 
و تیماردار آن‌ها. سکانس آب‌تنی کشاورزان در 
میانه‌های مسیر و یا درگیری در یک استراحت‌گاه 
که در هر دو بار مهربانو ابعاد حمایتی از یک زن را 
نشان می‌دهد و بیشتر بر وجه مادرانگی‌اش تاکید 
می‌شود، مطابق با الگوهای سینمای دهه اول بعد 
از انقلاب اســت که زنان نه به عنوان ابُژه جنسی، 
بلکه بیشــتر به عنوان مادر-حمایت‌گر بازتولید 

می‌شدند.
حتی اســماعیل هم کــه پاســاژ روایت بر 
دوش اوست هم سرشــار از مضمون است. یعنی 
حاتمی‌کیا در عنصر مفرح داســتانش هم کلی 
عقیــده و اعتقاد تزریق کرده. اســماعیل لهجه 
آذری دارد و اصلا همین تمهید لهجه او به عنوان 
کارکردی کمیک کمی کهنه است و از طرفی او 
دائم گوشی به دست است و نماد انسان‌های وابسته 
به فضای مجازی‌ست که دائما تمام زندگی‌اش را 
به اشتراک می‌گذارد و اصلا همین فیلمبرداری 
او از وقایع در فضای مجازی به دست رسانه‌های 
چون بی‌بی‌سی می‌رسد و بعدتر همراهانش به او 
بابت این ساده‌لوحی کنایه می‌زنند. یعنی حتی 

لبخند هم در فیلم حاتمی‌کیا شعارزده است. توجه 
کنید که مراد و منظورم تطهیر بی‌بی‌سی و یا رد 
نیرنگ‌های فضای مجازی نیست، اما شکل بیان در 
»خروج« شکل آوانگارد و پیش‌رویی نیست و این را 
در یک سریال تولید »آی‌فیلم« هم می‌بینیم! چه 
نیازی است که به سینما برویم و فیلم حاتمی‌کیا 

را ببینیم.
حالا هر چقدر هــم که حاتمی‌کیــا در کار 
با دوربین و اســتفاده از هلی‌شــات و گرافیک 
کامپیوتری حرفه‌ای عمل کرده باشد، باز هم آن 
چه که مشهود است حرفِ اوست، چون سینمای 
حاتمی‌کیا در کاری مثل »دعوت« هم مبتنی بر 
حرف است. انکار نمی‌کنم که در همین »خروج« 
با یک کارگردان حرفه‌ای طرفیم که نبض روایتش 
را در روندی سینوسی تا قبل از آن یک ربع پایانیِ 
فاجعه‌بار ســرِحال نگه می‌دارد و فیلم در تمام 
طول جاده نفس دارد اما نمی‌شود و احتمالا نباید 
فیلم‌های نفراتی چون حاتمی‌کیا را بیرون از اعتقاد 

و اندیشه آن‌ها قضاوت کرد و خودشان هم راضی 
نیستند. برای او و همفکرانش اعتقاد بالاتر از فرم 
قرار می‌گیرد و چه بد که گاهی حاتمی‌کیا در حد 

کسی مثل ده‌نمکی نزول پیدا می‌کند.
اگر ده‌نمکی سینما نمی‌داند و فیلم‌هایش پر از 
میزانسن‌های نود شبی‌ست، حاتمی‌کیا که سلطه 
کامل بر سینما دارد و حتی کسانی چون مهدویان 
همین حالا در کلاس درس او تلمذ می‌کنند و دریغ 
که چنین کارگردان کاربلدی، یک ربع انتهایی 
فیلمش را به شــریفی‌نیا بدهد با آن خطابه‌ها و 
میمیک کودکانه. دریغ که که ظرافت اسلوهای 
موزیکال »بوی پیراهن یوسف« تبدیل به دیالوگی 
شود با این مضمون: رئیس جمهور، رئیس همه‌اس 
و یا جمهور یعنی مردم! شــاید این دیالوگ‌ها و 
خطابه‌ها و حتی وعظ‌ها، چنــد کامنت مثبت 
بگیرد، اما اگر مراد حاتمی‌کیا تغییر چیزی در ذهن 
تماشاگرش باشد، این پروسه شکست‌خورده و 

‎!بعید است که تغییری رخ دهد

درباره »خروج« اولین اکران آنلاین سینمای ایران 

کاش فیلم در همان دقایق ابتدایی می‌ماند!

نقد

»نون خ« به رغم مضامین 
خوب اجتماعی، خانوادگی 

و بومی، با نگاه تحلیلی، 
واقعگرا و عمیق به سراغ 
آنها نرفته است. در واقع 
این مقوله‌ها دستاویزی 

بوده‌اند، برای ساختن 
یک سریال خانوادگی که 
چاشنی خنده هم داشته 

باشد
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